
 
 

هاي آن در  ايسته و بهاي مختلف علوم جايگاه علوم انساني در ميان شاخه
 نظام جمهوري اسلامي ايران

 
 ∗دكتر محمد حسين فرهنگي

 چكيده 
 سروكار دارد، بدون ترديد با ساير علوم متفاوت اسـت و ايـن              انساني از آن رو كه با       انسانعلوم  

هـاي بـشري       ريشه اصلي تفاوت به ارتباط يافته      .تفاوت با توجه به شواهد تاريخي قابل اثبات است        
هاي انبيا به دليل وحياني بودن، رويكـرد         باره، آورده   در اين .  مربوط مي شود   انساندرخصوص روح   

انقلاب اسلامي كه با ادعاي تداوم راه پيـامبران پـاي در تحـولات معاصـر نهـاد،            . اي دارد   واقع بينانه 
بايد توجه داشت كـه مـراد، تـلاش بـراي           .  زمينه عرضه كند   تواند رويكردهاي بديعي را در اين      مي

ي را در كشور ما     انسانواقع نمايي و پرهيز از رويكردهاي ناقص و يك بعدي است كه همواره علوم               
 .  گرفتار خود ساخته است

، بـا وجـود     هـاي پژوهـشگران داخلـي      عوارض نامطلوب خـالي مانـدن ايـن عرصـه از قابليـت            
 علـوم   جايگـاه ارتقـاء نـسبي     . اي نيست كه كم اهميت شـمرده شـود         ن، نكته هاي ذاتي فراوا    قابليت
موانع موجـود بـر سـر راه        ايجاب مي كند كه     هاي آن در دانشگاههاي كشور،        ي و توسعه رشته   انسان

در سـاختارهاي آموزشـي،      برطرف شـده و      ي در سطح بين المللي    انساندر حوزه علوم      جهش علمي 
 . آيد مورد نياز پديد ضروري نرم افزاري، جنبش پژوهشي و فرهنگي جامعه

ضرورت خودبـاوري و    : اند از   اي عرضه مي شود كه عبارت       گانه  در اين مقاله پيشنهادهاي دوازده    
ايجـاد بانـك    انديشمندان با يافته هاي دينـي و آورده هـاي بـشري،                برقراري ارتباط عملي دو سويه    

 بـه عنـوان سـازوكار تعامـل         يانـسان ري در علوم    معتبر مقالات علمي زير نظر اساتيد معتقد به نوآو        
، بازنگري در ابعاد مختلف     هاي موجود   اسلامي با جهان، ضمن توسعه حضور در بانك        ـ مباني بومي 

نظريـه   كرسـي هـاي   ي و تحول در نظام ارتقاء هيئت علمي و ايجـاد            انسانتوليد علم در زمينه علوم      
، يانـسان ص هـاي ارزيـابي كمـي و كيفـي علـوم              شاخ بازنگري اساسي در   ، نقد و مناظره    و پردازي

علـوم   مراكز تحقيقـاتي رويكرد  و همچنين پژوهشيـ  علمي  تمجلابازنگري در سازوكارهاي 
نظام نمايـه سـازي     ايجاد   ، نگارش مقاله  نسبت به تفكر حاكم بر جامعه علمي      ي، تحول در    انسان

                                                 
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز . ∗



، تأكيـد بـر      حوزه هاي علميه   فرايند خاص توليد علم در    ، توجه به    استنادي مجلات فارسي زبان   
 . و تدوين و عرضه نظام جامع فرهنگي كشور و مسئله محوربينانهرهيافت واقع

 .انسان، علوم انساني، انقلاب اسلامي، پژوهش، جنبش نرم افزاري: واژگان كليدي
 
 
 



 ي در ميان معارف بشريانسانجايگاه مباحث علوم . 1
هاي مختلـف و متنـوع در بـر           هاي بشر را در عرصه      ته معارف و ياف   ، در مفهوم عام   1علم و دانش  

هاي اصلي دانش بشري علوم تجربي است كه داراي ابزارهايي شناخته شـده               يكي از شاخه  . گيرد  مي
 و در آن، روش تدوين فرضيه و پس از آن تجربه و آزمون، به قوانين قطعي در                  استو قابل تعريف    

انـد و در       دور، اين علـوم داراي رونـد رو بـه رشـد بـوده              هاي از زمان . انجامد  هاي مختلف مي    زمينه
ه، متحـول گرديـده و در دوران رنـسانس بـه رونـد مطمـئن                     مقاطعي با جهش   تـري    هاي قابـل توجـ

انديـشمندان    انديشه بشري، تحولات ياد شده داراي ويژگي تكامل بوده اسـت و             در عرصة . اند  رسيده
ه و موجبات رشد فزايندة اين دسته از معارف بـشري را            هاي گذشتگان پرداخت    بعدي به تكميل يافته   

 .هاي اين گروه از معارف بشري است گوئي حوادث از شاخصه قدرت شگرف پيش. اند فراهم آورده
ي نيـز بـه عنـوان    انـسان انديشمندان دوران رنسانس، اين احساس را تقويت كرد كه علوم    رويكرد

اي  بر همـين اسـاس شـاخه   . با علوم تجربي دارند يهاي تام و تمام بخشي از معارف بشري، مشابهت  
هـاي آن در       پديد آمد تا علم را بسان درختي توصيف كند كه برخي شاخه            »فلسفه علم «تحت عنوان   

و برخـي ديگـر در      ) مثـل رياضـي و منطـق      (حوزه علوم تجربي، برخي ديگر در حيطة علوم دقيقـه           
از آن  (نمايد،     بر اين اصل كه در آغاز بديهي مي        فشاري اصرار و پا  . ي قرار دارند  انسانمحدودة علوم   

فلـسفه  «هايي را پديد آورده است كـه اسـاس           ، تناقض )ي هستند انسانرو كه همه مربوط به معرفت       
شـود،    استه مـي   دآن»يانسانعلوم «گونه كه از عنوان  آن. سازد  را با مشكلات فراواني مواجه مي   »علم

.  اسـت  »انـسان « موضوعاتي را دارد كه وجه مشترك آنها         اين بخش از دانش بشري، رسالت بررسي      
ي پيرامـون آن بـه بحـث و        انسانابعاد وجودي اين موضوع كليّ زيربناي همة معارفي است كه علوم            

ي شـاهد   انسانهايي است كه در عرصة علوم        پردازد و همين نكتة كليدي، اساس آشفتگي        بررسي مي 
ي ماننـد  انـسان هاي علـوم     در گروههايي از شاخه    »وعتعريف موض «فقدان سكوي مطمئنّ    . آن هستيم 

كه به نوعي بـا مـسائل مربـوط بـه          ... علوم تربيتي، مديريت، اقتصاد، علوم سياسي، علوم اجتماعي و        
ي، عـلاوه بـر     انـسان  سروكار دارند، باعث شـده اسـت تـا در عرصـة مباحـث علـوم                  »يانسانارادة  «

آغـاز  «اين دسته از علوم، تاريخ بشر، بارها شاهد           يهاي زياد در روند رشد مطمئن و جزم        محدوديت
ت پوينـدگان ايـن علـوم را           . ي باشـد  انسان در موضوعات مختلف علوم      »از نقطة صفر   همـين واقعيـ

هاي ديگـران در      هائي در ادامه يافته     واداشته است تا در اغلب موارد، با آسودگي خاطر به دنبال يافته           
از  هـاي مهمـي    تفكّر بشري همواره در معرض كنار نهادن بخـش ي نبوده وانسانهاي علوم    زير شاخه 

ه             . دستاوردهاي خويش باشد   هـاي   به عنوان مثال، تنوع ديدگاهها در يك موضوع واحـد ماننـد نظريـ
ه «نظران، نام اين بحث را  مديريت باعث شده است تا برخي از صاحب       »هـاي مـديريت   جنگل نظريـ
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هاي انقـلاب    كه در تئوري    و يا آنچنان  ) mondy و   1986 : 22 – 23؛  27: 1374پسران قادر،   ! (بنامند
هاي متعدد و متناقضي در بارة پديدة اجتماعي ـ سياسي انقـلاب وجـود     مشاهده خواهيم كرد، نظريه

 .دارد
 

  پيچيده و مركبّ   ،انسان. 2
واني بـشر را از      نات »، موجود ناشناخته  انسان« نبود كه در كتاب معروف       »دكتر الكسيس كارل  «تنها  

، از آن رو    »نخبـه آفـرينش   «هاي واقعي و فراوان      پيچيدگي.  آشكار ساخت  »پديده شگفت «درك اين   
 اين دو بخـش كـاملاً متفـاوت در يـك            فراهم آمدن . است »روح« و   »جسم«است كه داراي دو بعد      

شود و از جهات      مي ناميده »يانسانمن  «واحد، موجودي تجزيه ناپذير را به وجود آورده است كه با            
در ايـن گفتـار كوتـاه، امكـان بحـث گـسترده و طـرح                . هاي منحصر به فردي دارد      مختلف، ويژگي 

 وجـود نـدارد، بـه همـين دليـل، بـه منبـع        انسانمباحث پيچيده فلسفي و عرفاني در بارة شخصيت     
ه ، يعني كتاب فرستاده شده از سوي آفريدگار اين موجود شـگرف ك ـ            انسانصحيح و جامع تعريف     

رهـايي     كنيم تا سخن كوتاه شود و مخاطـب از سـردرگمي            براي همو نوشته شده است، مراجعه مي      
: فرمايـد   در آفرينش نخستين مـي    . ، آفرينش جسم او را از خاك قرار داده است         انسانآفريدگار  . يابد

در آفـرينش   . يـديم را از خـاك آفر    ) انـسان (شـما   :  يعني ).7آية    سورة حج، (»فَانّا خَلَقْناكُم منْ تُرابٍ   «
 در جنـين    انـسان تغذيه پدر و مادر در دوران شكل گيري         . آيد  مستمر نيز، جسم او از خاك پديد مي       

 .آيند  كه همه از خاك پديد مياست... و تغذيه خود او پس از تولد، از گوشت و گندم و گياه و
 در طـول زمـان دوبـاره        گـردد و    البتّه اين جسم، پس از جدا شدن روح، دوباره به خاك باز مـي                  

) مثـل چـوب   (هـاي خـاكي       اند كه شايد سجده او بـر خـاك يـا فـرآورده              برخي گفته . شود  خاك مي 
كـه     نيـست و هنگـامي     انـسان اما جسم خاكي، تمام وجود      . يادآوري نماديني از همين حقيقت باشد     

  را از دسـت   ي خـود    انـسان هـاي     شود، به يكباره اكثـر ويژگـي        جزء اصلي، يعني روح، از آن جدا مي       
اي كـه نزديكـانش نيـز از          شود، به گونه    دهد و ارزش جسم وي، با سقوطي همه جانبه مواجه مي            مي

 .كنند جسم باقيمانده دوري مي
نْ    «: اسـت »روح خـدايي «جنسِ بعد دوم و اصـلي، از خـاك نيـست، بلكـه از                     و نَفَخـْت فيـه مـ

 يعنـي سـپس از روح خـويش در او    ).72 و همچنـين سـورة ص، آيـة      29سورة حجر، آية    (»روحي
، و هم در آفرينشهاي بعدي      )به صراحت همين آيه   (روح از نظر زماني، هم در آفرينش اوليه         . دميدم

 ).5 و سـورة حـج آيـة    67سورة مؤمن آية (.شود ، بعد از پديد آمدن جسم وارد آن مي   )زاد و ولدها  (
تواند پذيراي بخـش نامتجـانس و         نمي  هر جسمي البتّه از اين حقيقت غيرقابل انكار نبايد گذشت كه          

هاي آفـرينش     ي، پيچيده تر از ساير پديده     انسان هاي جسمي  فرا طبيعي باشد، به همين دليل، پيچيدگي      



به همين دليل است كه بـا       . در كرة خاكي است، كه البتّه آنها نيز شگفتيهاي مخصوص خود را دارند            
هـاي     روابط حياتي اجزاء آن با همديگر، ناشـناخته        ي و انسانوجود در دسترس بودن، شناخت جسم       
پيكر خاكي، قابليت پذيرش روح خدايي را يافته اسـت و           . زيادي را فراروي بشريت قرار داده است      

 .اندكي نيست اين، منزلت
 

  انسانكامل  شناخت مكانا. 3
: شـني اسـت    رو بيـان  اسـت،     انـسان  قرآن كريم، كه گفتيم كتابي از سـوي آفريـدگار بـراي              بيان

آورنـد و او   ي را فراهم نمـي  انسان قراردارند، امكان شناخت كامل روح       انسانابزارهايي كه در اختيار     
و «:ي، اجمـالاً بـه اطلاعـاتي دسـت يابـد          انـسان تواند در بارة اين بخـش اساسـي شخـصيت             تنها مي 

 ).85آيـه   سـورة اسـراء،  (» م منَ العْلْمِ الا قَلـيلا يسئَلونكَ عنِ الرّوح، قُلِ الرّوح منْ امَرِ ربي و ما اوتيتُ      
در (پرسند، بگو روح امري مربوط به پروردگار من است و             از تو در باره روح مي     !) اي پيامبر : (يعني

اندك، تنها سكوي قابل اعتمـاد بـراي        همين دانش . اندكي به شما داده نشده است       جز دانش ) اين باره 
هـاي   پس از بررسي كوتـاهي در بـاره يافتـه    . ي است انسانربوط به علوم    رسيدن به علوم و مباحث م     

 .هاي وحي باز خواهيم گشت بشر، دوباره به داده
 

 دستاوردهاي دانش بشري . 4
 دسـت   انـسان  استه است به تمام زواياي پيچيـده جـسم            با وجود اينكه علم بشري تاكنون نتوآن      

ط به بدن و جسم او، همواره سيري روشـن و رو بـه    علوم پزشكي در بخش مربوهاي  يازد، اما يافته  
هاي علوم تجربي، با توجه بـه محـسوس           دانشمندان اين بخش، چونان ساير رشته     .  است جلو داشته 

هـاي   بودن جسم، آن را در معرض مطالعـه، مـشاهده و بررسـي قـرار داده و در طـول زمـان، يافتـه             
اند تا اين جسم خاكي را      نيز به خوبي قادر بوده     اند و ابزارهاي آزمايشگاهي     همديگر را تكميل نموده   

تـر اينكـه      توان شگفتي خود را از وسعت ابهامات پنهان كرد، و شـگفت             مطالعه نمايند، هر چند نمي    
هـاي    هاي دور از دسترس، و نه اعمـاق زمـين و سـاير پديـده               ابهامات ياد شده، نه در باره كهكشان      

ها نسبت بـدان       است كه ظاهراً بيش از تمام پديده        انسانخارج از دسترس عادي، بلكه در باره خود         
 .با اين حال، علم پزشكي در مسير روشني پيش رفته است. دسترسي دارد

كنـد و بـه        قابل مشاهده و رؤيت نيست، اما از طريق جسم با ديگران ارتبـاط برقـرار مـي                 »روح«    
اعمـال و رفتـار فـردي و يـا عمـل            . عبارت ديگر از نظر آثار و نتايج قابل مشاهده و بررسي اسـت            

ي، انـسان اجتماعي او، هر دو ملموس و مشهودند و همـه آنهـا از نتـايج عملكـرد روح، يعنـي مـن                       
 .شوند محسوب مي



ي، در كنار مشكل شناخت ماهيت روح، در بررسي عـوارض، نتـايج و آثـار                انسان علوم   ،بنابراين    
ت و كاشـفيت قطعـي و غيرقابـل            واقعيت اين است كه فقدان    . مشكل كمتري دارند    جزميت، قاطعيـ

ي پديـد آورده    انساني در ابعاد فردي و اجتماعي، نموداري در رشد علوم           انسانپيش بيني بودن رفتار     
ي، روند رو بـه     انسانبه همين دليل در علوم      . استاست كه كاملاً با روند رشد علوم تجربي متفاوت          

هـا، در     تفـاوت يافتـه   .  داده اسـت   »عقـب گـرد   « و گاهي  »يهاي طولان  توقفّ«رشد، جاي خود را به      
  .دهد نشان ميهاي فراواني را  هاي متفاوت، تناقض ها و مكان زمان
هايي بعد   نيچه فيلسوف بزرگ آلماني و متفكّران ديگري مانند ماكياولي و توماس هابز با تفاوت                  

 خلاصـه   »انساننقش برتر  اَ بر       « و »يانسانتوسعة شخصيت   « و   »قدرت طلبي او  « را در    انساناصلي  
نتيجة چنين تفسيري قرار گرفتن سلطه جوئي و قدرت به عنـوان مبنـاي ارزشـي در رفتـار                   . كنند  مي
بر ايـن اسـاس،     . گردد  ي با همين مبنا ارزيابي مي     انسانهاي فردي و اجتماعي       ي است و فعاليت   انسان

، بـه عنـوان مبنـاي    انسان بناي كلي در بارة      ها، و همين    است و نه خرگوش     حق حيات، از آن شيرآن    
 اسـتبداد پادشـاهان را تئـوريزه    »شـهريار «در كتـاب   ماكياولي  . گردد  مباحث مربوط به وي مطرح مي     

 انـسان  را گـرگ     انـسان هابز كـه    . نمايد  كند و آنان را براي اعمال حكومتي مقتدرانه راهنمايي مي           مي
بـا ايـن مبـاني،      . گيـرد     ي، همـين موضـوع را پـي مـي          از زوايـاي ديگـر      لوياتـان  داند، در كتـاب     مي

انديـشمندان بـشري      هاي آپارتايـدي و نژادپرسـتانه، از توجيهـات          هاي استبدادي و رويكرد     حكومت
  .كنند و فلسفي پيدا مي  پايگاه علمي،مند شده بهره
صـل  كاوانه خود فلـسفه جديـدي را براسـاسِ ا    هاي روان رويد متفكّر ديگري است كه با تحليل    ف

 هنوز هم مبنـاي  انساناين تعريف جديد از    . ي، آغاز نمود  انسان در شخصيت    »غريزه جنسي «نستن  اد
هـاي   دهـد و ارزش   را به دسـت مـي  انسانهاي اجتماعي است و تلقىّ خاصي از         برخي برنامه ريزي  

ه هـاي جامع ـ   شناسي اجتمـاعي و تحليـل       كاوي روان  روان. گردد  ، با غريزه جنسي او توجيه مي      انسان
و ديدگاههاي فرويد، در كنار تغييرات مثبـت        پذيرفته شد   هاي مختلف جهان      نهاددر  شناختي فرويد   

تصحيح برخـي پنـدارهاي نادرسـت گذشـتگان بـه دنبـال داشـت، آثـار                 جهت  و ارزشمندي كه در     
 »فرزنـدان بـدون پـدر و مـادر    «نهاد خانواده، متزلزل شد و پديده . ناخوشايندي نيز بر جاي گذاشت   

  ...هاي اخلاقي و مذهبي نيز مهار نشد و از معضلات مهم اجتماعي را رقم زد و با توصيهيكي 
با الهـام از فلـسفه ديالكتيـك جـرج ويلهلـم            ) 1818ـ  1883(تر   كارل ماركس در دوراني نزديك    

ايـن  . رار داد  ق  در هر دو حيطه فرد و جامعه       انسان را مبناي تحليل     »ماديت و اقتصاد  «فردريك هگل   
ر كه بيش از يك قرن بشريت را متوجه خود ساخت، تنهـا در حـد يـك نظريـه بـاقي نمانـد و                         تفكّ

يكـي از دو قطـب اصـلي        . جوامع و كشورهاي متعددي آن را مبناي عمل اجتماعي خود قرار دادند           
و سوسياليـسم بـه عنـوان       جهان بر اساس همين مبنـاي فكـري شـكل گرفـت و ماترياليـسم علمـي                



 و سـاير مبـاني      انـسان با فروپاشي شوروي اين تعريف از       . ماعي مطرح گرديد  اجت  ديدگاههاي علمي 
 ديگر به عنـوان كـانوني بـراي         ،ساخته شده بر اساس آن، به موزه ها سپرده شد و امروزه ماركسيسم            

 .شود ها شناخته نمي انقلاب
داشـته،  هاي نادرسـتي نيـز وجـود     اگر يافته. در حالي كه در علوم تجربي روند چنين نبوده است         

روند كلي علوم تجربي رشـد طـولي و         . اند  مقطعي و محدود بوده و در يك دورة زماني از ميان رفته           
هايي ماننـد اقتـصاد،       ي در شاخه  انسانجويان علوم     كه گفتيم، پي    دهد، اما چنان    عرضي آن را نشان مي    
كـاملي و كلـّي،     هـاي ت   بنـدي  شناسي، جامعه شناسي و مديريت، در كنار جمع         سياست، تربيت، روان  
 . اند ها بوده ها و رفت و برگشت بارها شاهد در جا زدن

پزشكي كه به طور معمول آن را در شمار علـوم تجربـي محـسوب                هاي دانش روان    بررسي يافته 
پزشـكي، روشـن     هـا و فراينـدهاي روان       مطالعه منابع، روش  . سازد  تر مي   اين نكته را روشن    ،كنند  مي
 بـا  انـسان داراي هويتي دوگانه است و دوگانگي آن از نحوة ارتباط روان       كند كه اين شاخة علمي      مي

  .شود پيكر جسماني وي ناشي مي
 :كنند زشكي اختلالات يا مشكلات رواني را در دو بخش مطالعه ميپ ن در روا

  .اني كه داراي منشأ عضوي هستند اختلالات رو.1
مـشكلات  . هاي پزشكي است    ه ساير شاخه  پزشكي چشمگير و مشاب    در اين زمينه، توفيقات روان    

 وحركتي و رفتاري كه نتيجة اشكالات عصبي، مغزي، ويروسي و ميكروبي است، به راحتي معاينـه                 
. آيـد   تحـت كنتـرل در مـي         و مشابه سـاير ضـايعات جـسمي        شود  مي عمل جراحي    وشود    مداوا مي 

 .ستندطور عمده متخصص اين گروه از اختلالات ه جراحان مغز و اعصاب به
 . اختلالات رواني كه داراي منشأ عضوي نيستند.2

بـا بخـشي از مغـز يـا بـدن             اين اختلالات ارتباط مستقيمي   . زياد است   گمي  در اين  بخش، سر در     
 :هاي زير هستيم در بررسي روند پيشرفت علم روانپزشكي در اين دو بخش شاهد تفاوت. ندارند
سـبب  «هـا، مبحـث مـشتركي بـه نـام            مطالعة بيماري هاي دانش پزشكي، در       شاخه     اكثر زير  )الف
بحـث  ) هـا   و نـه عـوارض، تبعـات و زمينـه         (در سبب شناسي، از علل بروز بيماري        .  دارند »شناسي

هـاي معينـي،      ها از جمله سببهاي متفاوتي هستند كه هر كدام در زمينه           ها و ميكروب   باكتري. شود  مي
گرفتن جسم عرق كرده در مسير باد، زمينه ساز بيمـاري           به عنوان مثال، قرار     . شوند  باعث بيماري مي  

هـاي   در گـروه دوم اخـتلال     . است در حالي كه سبب آن، ميكروب يا ويروس          ،سرماخوردگي است 
ها، مانند از دست دادن شـغل، مـسكن و ماننـد آنكـه زمينـه بيمـاري                   هاي بروز بيماري    رواني، زمينه 

ا در گـروه اول سـبب   شـود  ميث و بررسي  بحشان دربارههستند، به عنوان سبب بيماري     هـا بـه    ، امـ
 .شوند درستي معرّفي مي



در گـروه اول از     . هاي مطالعـه و تحقيـق نيـز در ايـن دو بخـش متفـاوت و متمايزنـد                    شيوه )ب
هاي تجربي مانند راديولوژي، آزمايشگاه، سي تـي اسـكن و ماننـد آنكـه           ابزارهايي مشابه ساير رشته   

ات              .گيرند  ا دارند بهره مي   بيشتر بر مشاهده اتكّ     در حالي كه در  بيشتر بر دسته بندي رفتارها و نظريـ
 …شود و مطالعات با شيوة تحقيقات ميداني و بررسـي اظهـارات بيمـاران يـا اطرافيـان و                      تأكيد مي 
ي اسـتفاده   انـسان ها بيشتر در مطالعات مربوط بـه علـوم            اين روش از  پذيرد، در صورتي كه       انجام مي 

 .شود مي
مداواي بيماران گـروه اول بـا دقـت و سـهولت            . هايي وجود دارد    در زمينه درمان نيز تفاوت     )ج

هـا   گردد، اما در گروه دوم نقش آرام بخـش          پذيرد و گاه به عمل جرّاحي منتهي مي         بيشتري انجام مي  
منـدان بـه     علاقـه .  هر چند تأثير تجربي برخي داروها در گروه دوم نيز اثبات شده است             ،بيشتر است 
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ي و بر طرف ساختن نيازهاي شناختي عمـلاً         انسانبا توجه به اينكه ابزار دسترسي كامل به روح            

ها آفريده شـده    اين ويژگي براي پديده اي كه با  انساندر اختيار بشر نيست، چه بايد كرد؟ آفريدگار         
 .است، دو كمك و راهنما تعيين فرموده و در مسير زندگاني او قرار داده است

 .ـ عقل كه داراي كاركرد دروني است1
اسـاس فلـسفة   . كننـد  هاي ديگر و همانند آنها در جامعه زنـدگي مـي   انسانكه در كنار  نا پيامبر .2

ايـن نكتـه در   . ها اسـت  رساني بهاي آسماني، همين امدادبرانگيخته شدن پيامبران و فرستاده شدن كتا  
 :، چنين بيان شده استالبلاغه نهج
»…                      ه ذكَّروهم منـسى نعمتـ ه و يـ ستَأدوهم ميثـاقَ فطْرتَـ  فَبعثَ فيهِم رسلَه و واتَرَ اليهِم انَبيĤئـَه ليـ

    ي ليِغ وبِالتّب هِملَيا عوتَجحيلِ   وقونَ الْعفائد ميرُوا لَهخداونـد پيـامبران    :  يعني ). اول طبةالبلاغه، خ   نهج(»ث
ها و در ميان آنها بر انگيخت و آنان را پي در پي فرستاد تا عهد و پيمان فطري                     انسانخود را از ميان     

خن بگوينـد و    شان كنند و از راه تبليغ بـا آنهـا س ـ            آنها را بطلبند و به نعمت فراموش شده ياد آوري         
 .اندازند هاي پنهان شده را بيرون آورده و به كار عقل

بخواهنـد  «هـا   انساناند تا از     بلكه آنها وظيفة تبليغ داشته     ،روش پيامبران تهديد و فشار نبوده است      
البتّه در راه انجام اين رسالت گـاهي وادار         .  تا نظام حق مدار را تشكيل دهند       »و با آنها همراهي كنند    

:  اما اين مبارزات پس از استقبال خداپرستان از آنها اتفاق افتاده اسـت      ،اند  هاي سنگيني شده    ارزهبه مب 
چـه بـسيار پيـامبراني كـه     : يعنـي ). 146آيه  عمران، سورة آل( »و كَايَنْ  منْ نَبى قاتَلَ معه رِبيون كَثيرٍ        «

 .اند همراه با آنان خداپرستان زيادي پيكار كرده



 : پيامبران بايد به نكات زير توجه كرددر باره
هاي انكار ناپذير تاريخ هستند و همانند نخ تسبيح مقاطع مختلف تاريخ را بـه                  پيامبران واقعيت  .1

اند   اي بر جاي گذاشته    هاي مسلّم، در طول تاريخ تأثيرات تعيين كننده         اين واقعيت . دهند  هم پيوند مي  
هجـري و   (ند، دو مبـدأ معـروف تـاريخ         ا  دعي پيروي از آنان   و ضمن آنكه اكثريت بشريت، امروز م      

 .نيز از زندگي آنان برگرفته شده است) ميلادي
 برخلاف متفكّران بشري، پيامبران در روندي تكاملي و رو به جلو، همديگر را تأييـد نمـوده و                   .2

به سير طبيعـي علـوم    مشا. (اند كه پيامبران قبلي بدانجا رسيده بودند        كار خود را از جايي شروع كرده      
اين روند تا مرحله اي تداوم يافته است كه بشريت، ظرفيت دريافت و حفظ آخرين وحـي     ). تجربي

 . پذيرا شده است)ص(الهي را يافته و آخرين وحي را از طريق خاتم الانبياء 
بينانـه و    هاي مـردم عـصرهاي مختلـف، پيـامبران الهـي، واقـع              به تناسب افق فكري و ظرفيت      .3
در . انـد   گرايانه عمل كرده و تعاليم خود را به گونه اي متناسـب، در اختيـار بـشريت قـرار داده                    واقع

بخـشي از ايـن     .  و خلاصة تعاليم آنها ذكر شده اسـت          تعدادي از انبياء نام برده شده       از سوره شعراء 
نامه ريزي شـده    اي ديگر براساس مقتضيات جامعة هر كدام از آنان بر            و دسته  استتعاليم مشابه هم    

 .است
 

 يانسانو علوم  انقلاب اسلامي. 6
 مطالعة آن   ،بنابراين. افتادايران يك پديده اجتماعي است كه در قرن بيستم اتفاق             انقلاب اسلامي   

هاي آن، نشان    گيري  گيرد و مانند هر انقلاب ديگر، گذشته از جهت          ي قرار مي  انساندر محدودة علوم    
هـاي پيـامبران      از سوي ديگر، مدعي است كه در مسير اهداف و برنامه          . داز يك تحول اجتماعي دار    

اي  وقوع پديده . شود  مي الهي تحققّ و استمرار يافته است و به همين دليل به عنوان يك مدعي ظاهر              
هاي اخير، در نوع خود بي نظير بوده است و ادعاهايي اساسـي               ي و اجتماعي كه در سده     انسانكاملاً  

ها و سخنان تعيين      شود تا قابليت    باعث مي  كنند دارد،   هايي كه او را بررسي مي       و دانش  انساندرباره  
تواند رويكردهاي بـديعي را در ايـن          انقلاب اسلامي مي   ،بنابراين. كننده اي براي گفتن داشته باشد     

بايد به درستي توجه داشت كه مراد تكـرار شـيوه سـنتي قدسـي نمـايي توهمـات                   . باره عرضه كند  
ي و گروهي نيست، بلكه هدف، تلاش براي واقع نمايي و پرهيز از رويكردهاي ناقص و يك                 شخص

در ايـن ميـان بايـد بـه واقعيـت           . ي را گرفتار خود سـاخته اسـت       انسانبعدي است كه همواره علوم      
 .ديگري توجه شود
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اختلاف در تقـدم فـرد يـا جامعـه و يـا             . شود  ظاهر مي اي به ظاهر پارادوكسيكال       در اينجا مسئله  
انديشمندان علوم سياسـي در خـصوص اصـالت واگرايـي يـا همگرايـي                 اختلاف نظري كه در ميان    

 است، ريشه در مبناي اختلافي دارد كه اصل را بر رويكردهاي تجزيـه               ها در جريĤن    ها و ملت    دولت
 از بهشت رانده شد     انسانگويند نخستين روزي كه        مي .گرايانه يا تركيب گرايانه نوع بشر بنا مي نهد        

هـزاران  . هاي گونـاگون خطـاب كـرد    براي خود نامي برگزيد و از آن پس فرزندان خود را نيز با نام     
 در انتخـاب نـام ويـژه بـراي خـود و         انـسان سال بعد علم ژنتيك ثابت نمـود كـه نخـستين غريـزه              

ي با ديگري متفاوت است كه فرديت او را       انساني هر   كد ژنتيك . فرزندانش، مبنايي علمي داشته است    
هايـشان بـه دسـت        هـاي نخـستين از طريـق نـام          انساناين بي همتايي كه     . سازد  فرديتي بي همتا مي   

آوردند و در آينده در فرديت ژنتيكي او تجسم خواهد يافت، نخستين برگ شناسـنامه اجتمـاعي                   مي
، نگـارش  »ي بي همتـا انسانموجود و بلكه «عنوان    خود به   با بازيابي  انسانبدين ترتيب   .  گرديد انسان

 همچنين تاريخ شكل گيري هويت هاي       انساناز آن پس تاريخ     . اش را آغاز نمود     شناسنامه اجتماعي 
 . ديگراو بوده است

هـاي فلـسفه و       ، موضـوع جـدل    انـسان كه دلائل شكل گيري هويت و سـيماي متنـوع            در حالي 
 در طي سفر طولاني و تاريخي خود و بر بستر تغييرات و           انسانه كه   بار شناسي است، در اين    جامعه

تحولات ناشي از فعاليتش، هويت هاي نويني را در قالب چهرهاي گوناگون بازيافته كمتـر مناقـشه                 
 .اي وجود دارد

جامعه شناسـان، زنـدگي قبيلـه اي و حاكميـت اقتـصادهاي كوچـك دام داري و كـشاورزي را                     
صدها سال زندگي شهرنـشيني و گـسترش   . اند  دانستهانسانهاي بومي  ويتگيري ه   هاي شكل  زمينه

هويـت  « بر بستر گفتمان عصر روشنگري     انساناي شد كه      زمينه  بازارها و توليدات اوليه صنعتي پيش     
از . عنوان عضوي از يك ملت بـه حـساب آورد           خود را بيافريند و براي نخستين بار خود را به         » ملي

تحـت ولايـت    «بلكـه بـه عنـوان عـضو ملتـي         » بنـدگان خـدا   «ه تنها به عنوان     آن پس بشر خود را ن     
 . باز يافت» پروردگار

هاي ملي، پيش از انقـلاب صـنعتي           ملي و مباني حقوقي جوامع نو و دولت        انسانبا آنكه پاراديم    
 را پديـده آورده و      انـسان شكل گرفت، ليكن انقلاب صـنعتي شـرايط نهادينـه شـدن هويـت ملـي                 

 ملي و در اشكال و ساختارهاي متنوع دولت ـ ملت در جهان مـستقر   انسانحاكميت او را به عنوان 
 . نمود

هاي جوامع براي مهار سازمانهاي توليدي و سيستم هاي نوين توزيع             با پيدايش و گسترش جدل    
 كـه در جوامـع      انـسان  هويـت جمعـي   . اي و صنفي پا به عرصه نهادنـد         هاي اتحاديه   ثروت، سازمان 



و زماني درتارساختارهاي قـومي و      ... پيشين گاه در فالب سيستم هاي پيچيده كاستي، تيول داري، و          
 .هاي سياسي و انجمن هاي صنفي دگرگون شد مذهبي پنهان مي ماند با گسترش سازمان

ول سـفري   بندهاي شناسنامه اجتماعي خود را در ط   انسانبدين ترتيب تا آغار قرن بيست و يكم         
. به نگارش در آورد   » فرديت، قوميت، ملت و جايگاه اقتصادي     « پر پيچ و خم و طولاني زير عناوين         

 .بدون ترديد انقلاب اسلامي ايران نقطه عطفي در ميان اين رويكردهاي متنوع بود
 اعطـا   انـسان هويـت نـويني را بـه        » ساختارهاي فرا صنعتي  «  بر بستر  فرامليشكل گيري جوامع    

انديشه، خود را عضوي از پيكـره بـزرگ بـشريت              در حوزه  انسانبا آنكه از قديم الايام      . استنموده  
توانـد عمـل كنـد وبـا      پنداشته است، اكنون اين نخستين بار در تاريخ است كه بر پايه آن تصور مـي      

انديـشه بـه جايگـاه مـشخص           پيوند خود را با بشريت از عرصـه تفكـر و           فرامليايجاد ساختارهاي   
 .  مبدل سازديفرامل

همان ايده اي كه انبياء اولوالعزم نيـز بـه          .  است فراملي انسان پاراديم قرن بيست و يكم،       ،بنابراين
ي مـي افزايـد، بلكـه در برابـر او           انـسان اين پاراديم نه تنها بند ديگري بر شناسـنامه          . دنبال آن بودند  

 .  آوردانداز نويني را براي پي ريزي جوامع نوين خود فراهم مي چشم
نستن يكـي بـر ديگـري،       اهاي شناسنامه اش و ارجح د        برهريك از برگ   انسانكه باليدن     در حالي 

برداشت و حقوق فردي اوست، حكم خرد جمعي نه بر ارجحيت يكي بر ديگـري، بلكـه در ايجـاد        
ر ي، حق او در ظاه    انسانترين حق     در حقيقت مهم  . ي است انسانهاي رشد آزادانه سيماي متنوع        زمينه

تـوان    با اين همـه كمتـرين دوره اي را مـي          . باشد  شدن در پوشش و جامه هاي هويتي رنگارنگ مي        
هاي نوين خود با سيـستم هـاي    يافت كه حقوق او در ايجاد فضاي لازم براي نهادينه ساختن هويت      

البته اين تنـاقض نمـايي در تفكـر     . ارزشي حاكم و ساختارهاي مسلط در كشاكش قرار نگرفته باشد         
 :خطاب به مالـك اشـتر كـاملاً هويداسـت         ) ع(يني راهكار معيني دارد كه در كلام رساي امام علي           د

توجـه  :  در توصيه به حـاكم مـي فرمايـد   الْخَلقِْ، في لكَ نَظيرٌ أَو الدينِ، في لكَ أَخٌ إمِا :صنْفَانِ هم فĤَن
 تـو  بـا  آفـرينش  در ديگر دسته و ند، هستتو دينى برادر ىروهگ: اند دسته دو داشته باشيد كه مردم بر

 ).53البلاغه،   نهج. ( هستندهمانند

در عين حـال  ) انسانهويت  (انسانهاي شناسنامه اجتماعي   از نقطه نظر تاريخي هر كدام از برگ       
سو و ايجاد ساختارهاي اجتماعي بـراي پاسـداري از           هاي او براي نهادينه كردن آنها از يك         با تلاش 

اين تلاش، فرهنگ نو، سيستم هاي ارزشي نوين، قوانين           بر پايه . ديگر همراه بوده است   آنها از سوي    
بـه عبـارت ديگـر، محتـواي        . هاي ويژه حكومتي و اداري پديـد آمـده اسـت            و ساختارها و سازمان   

واشكال نهادهاي اجتماعي نه تنها بر پايه نيازهاي روزانه زندگي، بلكه براساس برداشت و شـناخت                
اند، غالباً در اين توهم       ها سازندگان نهادهاي اجتماعي     انساناز آنجا كه    . اند  خود شكل گرفته   از   انسان



كنند هميشه تحت كنترل و اسيرشان بوده و بر آن مخلوقات فرمانروايي              برند كه آنچه بنا مي      سر مي   به
نديشه و نهادي   ا  شود اين است كه اگر براي نسلي        در اين ميان آنچه ناديده گرفته مي      . خواهند داشت 

برخواسته از نيازهاي مشخص زندگي اوست براي نسل ديگر آنان چون پيش شرط هاي زنـدگي او                 
بدين ترتيب  . سازد  گردند، گذشت زمان نيز آنان را به بخشي از سنت هاي جامعه مبدل مي               ظاهر مي 

 زنـدگي  جلـوه كـرده،  » طبيعي«توانند در قالب سنن و فرهنگ و ساختارهاي           مخلوقات يك نسل مي   
 . هاي آينده گردند جاودانه يافته و حاكم بر سرنوشت نسل

اند ولي نه طبـق       ها سازندگان تاريخ خويش     انسان« : باره نوشت  ماركس در هيجده برومر در اين     
اند بلكه در اوضاع و احوالي كه مـستقيماً از گذشـته             دلخواه خود و در اوضاعي كه خود اختيار كرده        

 و  فراملي انسان» .كند  گذشته چون كوهي بر دوش آنها سنگيني مي       » «.ه است براي آنها به ارث رسيد    
 براي بـازكردن فـضاي لازم بـراي رشـد خـود در جهـاني كـه اسـير حاكميـت                      فرامليساختارهاي  

نـه تنهـا در     . گيرد  انحصاري ساختارهاي پيشين هويتي قرار گرفته، ناگزير در مصاف با آنان قرار مي            
 در رقابت با ساختارهاي ملي و محلي قرار خواهد گرفت،           فرامليرهاي  عرصه هاي افتصادي ساحتا   

جدل هاي كنوني بـر سـر       . بلكه در عرصه سياست و فرهنگ نيز رقابت به شدت شكل گرفته است            
توان انتظـار داشـت       چگونه مي . دهد  آينده اتحاد اروپا نمونه بارزي از اين رقابت جهاني را نشان مي           

. اروپائي منطبـق سـازد    » شهروندي» «شكل گيري «دون مقاومتي خود را با      كه ناسيوناليسم انگليسي ب   
هـاي اداره سياسـي       اين تصور كه ساختارهاي دولت متمركز فرانسوي در برابر شكل گيري سـازمان            

چگونـه نيروهـاي    . اي اروپائي از خود عكس العمل نشان ندهد، بـا واقعيـت نمـي خوانـد                 چند لايه 
اهند بود به شكل گيري ساختارهاي نظامي فرا ملي اروپـائي براحتـي             محافظه كار آمريكايي قادر خو    

توانند بپذيرند كه خود را با توسعه فراملي همـراه        هاي انحصاري ملل چگونه مي      گردن نهند؟ شركت  
، »شـكاف ميـان جوامـع     «، از ميـان رفـتن       »محيط زيست «ساخته و خود را در چارچوب مولفه هاي         

بـه همـان شـكل كـه ناسيوناليـسم           . محدود سازند » اد متكي بر دانش   اقتص«، و   »فرامليقوانين كار   «
تواند به سادگي بپذيرد كه حركت آزادانه سرمايه و كالا در عين حـال حركـت                  اقتصادي جهاني نمي  

تواند بر اين واقعيت گردن نهد كه به          كند، ناسيوناليسم سياسي نيز نمي      آزادانه نيروي كار را طلب مي     
 . ي شكل گرفته استانسان »فرامليشهروندي «همچنين » شهروند ملي«موازات 

اسـتاد  . فـشارد  انديشه اي فراملي بر مشابه همين آموزه هـا پـاي مـي    در اين ميان اسلام به عنوان  
انديشه هـاي سـازگار در        شهيد مطهري علت توسعه و ماندگاري اسلام را قابليت آن نسبت به هضم            

تـوان   در ادوار معاصـر، مـي     . از آن ياد مي شود    » روز آوري به  «داند كه امروزه با اصطلاح       خود مي 
اما تـا   . شكل گيري سازمان ملل متحد و منشور ملل را سرآغازي براي يك نقطه عطف ارزيابي كرد               

در . ها پس از شكل گيري منشور ملل و سازمان ملل متحد، همچنان تفرقه در جهان حاكم بود                  مدت



حـوادثي بـر جهـان      س از پيروزي انقـلاب اسـلامي ايـران،          و در دوران پيروزي و پ     سه دهة گذشته    
 : كنيم اين تحولات را مرور مي. دهد  را نويد ميواحد جهانيبلند به سوي نظام  گاميكه گذشت، 

جنگ سرد بين دو ابرقدرت موجود اوج گرفت و حادثة اشغال افغانسنان به دست شوروي پديد                
ترين نقاط جهان پيروز شـد و ايـن در حـالي             از حساس با ماهيتي ديني در يكي        انقلاب اسلامي . آمد
د دوران دين به عنوان يـك عامـل تـشكيل دهنـدة حكومـت و يـا                  رك  ها بشريت ادعا مي      كه قرن  دبو

 برعليـه نظـام   »سياسي ـ اقتصاد ـ نظامي  «: جنگي همه جانبه . دخالت كننده در آن به سر آمده است
  ابـر قـدرت شـرق از افغـĤن        . شكل گرفت و ناكام مانـد     با حمايت تقريبي تمام جهان       ي اسلامي نوپا

سوز بوسـني در     جنگ خانمان پا  ر قلب ارو  د. اندك از هم فرو پاشيد      اي  استان بيرون رفت و با فاصله     
پـس از اثبـات حقانيـت       . برابر ديدگان بشريت رخ داد و مسلمانان تازه رستة بوسني قتل عام شدند            

صهيونيسم با مقابلة جدي لبنانيان و در داخل با مقاومت          . اي شكل گرفت    واره مسلمانان بوسني صلح  
بعـدها  . هايي از تهاجمات بلامنازع  خود باز ماند         نوظهور انتفاضه مواجه شده و پس از عقب نشيني        

فـشار تبليغـي    . انديشه تهاجم برآمد تا اين حركت را در لبنان ريشه كن كند اما بسيار ناكـام مانـد                   در
تشديد شد كه نيروي تقويت شدة طالبـان از حلقـات تـشكيل دهنـدة                 لاميبرعليه نظام جمهوري اس   
كـشاند و      نظام مغرور آمريكا را به سوي منطقه خاورميانـه           ،ظاهراً دو حادثه  . موج جديد فشارها بود   

حادثة حملة عراق بـه كويـت و حادثـه          : اش صدام و طالبان درگير كرد       او  را با نيروهاي خودساخته     
اما حضور غربيان در منطقه آنها را با ديدگاهي واقع بينانه تر نسبت بـه نظـام                 . يكا سپتامبر در آمر   11

مـسلمانان بـا    . آشنا ساخت و آثار جانبي جالبي در سطح بين الملل شكل گرفـت              ديني ايران اسلامي  
 فرصت تاريخي مناسـبي پديـد       وضعيتاين  . تر شدند  مسيحيان و شيعيان با اهل سنتّ به هم نزديك        

ها و حتي سياستمداران و نخبگان، در برپـايي نظـام جهـاني              هاي فكري ملت    نزديكي افق  آورد و آن  
ة برخـورد             . ن هـستند  بود كه همة بشريت منتظر آ       يكپارچه اي    هـر چنـد در منظـر توصـيفي، نظريـ

ها صورت عيني به خود گرفت، اما پيشنهاد رئيس جمهور ايران بـه عنـوان يـك توصـية بـين                       تمدن
، بـه تـصويب و تأييـد مجمـع          »هـا   وگـوي تمـدن     گفـت « ميلادي، با عنـوان      2001 المللي براي سال  

در اين رويكرد جديد و متفاوت با كل تاريخ گذشتة جهان، قلـوب             . سازمان ملل متحد رسيد     عمومي
 حوادثي كه در سه دهة گذشته بر جهان گذشت،          ،بنابراين. شوند  ها رفته رفته به هم نزديك مي        انسان
شود و غرب، ناخودآگاه، سهم قابل تـوجهي در ايـن            آن نظام موعود محسوب مي     بلند به سوي    گامي

 . دهد ي رخ ميانسان همه اين حوادث سريع و سرنوشت ساز در حوزه .فرايند دارد
در رويكـردى نـه   . يگر راه نـسپرد دي در كشور ما متناسب با تحولات  انساناما در اين ميان علوم      

 . كرديم  بوديم و همواره آنچه خود داشتيم از ديگران تمنا ميچندان تحول گرايانه شاهد انفعال
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شايـستگي انجـام    ماموريت خود را با از كشور ما بخواهدي انساناگر علوم در اين فضاي سايبر، 

تـر شـدن جهـان     كوچـك بـا   .داشته باشـد با رويكرد بومي دهد بايد رهيافتي واقعي و مسئله محور 
اخيـر بـا تأكيـد بـر تعامـل       هاي از سويي در دهه. اند ي به مسائل جهاني بدل شدهانسانمسائل علوم 

يـك رشـته خـاص بـا ديگـر       ي بايد بكوشـند عـلاوه بـر تخـصص در    انسان علوم دارندگانها  هرشت
ارتقـاء  .شـكل بگيـرد  تعامـل سـازنده    هاي دانش نيز آشنايي داشته باشند تا ميان صاحبان علوم حوزه

هـاي آن در دانـشگاههاي كـشور، برخـي موانـع              ي و توسعه رشته   انساننسبي منزلت اجتماعي علوم     
ي در سطح بين المللي را موضـوع بررسـي قـرار    انساندر حوزه علوم      موجود بر سر راه جهش علمي     

. شـود   مييل  اين موانع در ساختارهاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي جامعه شناسايي و تحل           . دهد  مي
هاي مضاعف اين نقيصه در مورد علـوم         كم توجهي به مسئله زبان در نظام آموزش عالي و خسارت          

هـاي نامناسـب در خـصوص اعـزام دانـشجو بـه خـارج از كـشور در                    ي، نگرش ها و سياست    انسان
د ي نسبت به ساير علـوم، و سـرانجام وجـو          انساناندك اعزام در علوم       ي و آمار  انسانهاي علوم     رشته

هـاي      به ويژه در حـوزه      »خارجي«ي به زبان    انساننوعي فضاي بدبيني و ترديد نسبت به توليد علوم          
اگر ميزان توليد علـم در حـوزه   .  اجتماعي از جمله موانع مورد بحث در اين مقاله هستندـفرهنگي  

بي كنـيم،  بـين المللـي ارزيـا    ي را با معيار تعداد مقالات منتـشر شـده در نـشريات علمـي    انسانعلوم  
برخـي  . گيـرد   ترين رتبـه نـسبت بـه سـاير علـوم قـرار مـي                ي در ايران در پايين    انسانموقعيت علوم   

 بـا   كه بعضاًـعدم اعتبار يا عدم مطلوبيت انتشار مقالات داخلي در نشريات بين المللي  به ديدگاهها 
 ـهاي معرفتي هاي بنيان تأكيد بر تفاوت ر مقابـل برخـي دلايـل    د. پردازد  مي،شود طرح ميم فرهنگي  

ي ـ خصوصاً با عناوين مربـوط بـه فرهنـگ و جامعـه      انساناهميت و ضرورت توليد و انتشار علوم 
ترويج و تشويق ايـن  برشود و  پژوهشگران داخلي در سطح بين المللي برشمرده ميدست  بهايران ـ  

وارض نامطلوب خالي   ع. دشو  ميامر به مثابه يك سياست پژوهشي با ابعاد فرهنگي و سياسي تأكيد             
هاي پژوهشگران داخلي و واگذار شدن و گاه  منحصر شـدن ميـدان بـه                 ماندن اين عرصه از قابليت    

ساير كشورها، با وجود قابليتهاي ذاتي فراواني كه برشمرديم، نكته اي نيـست كـه كـم                 پژوهشگران  
 . اهميت شمرده شود

كنـد    ايجاب مي ن در دانشگاههاي كشور،     هاي آ   ي و توسعه رشته   انسان علوم   جايگاهارتقاء نسبي    
 برطرف شـده و     ي در سطح بين المللي    انساندر حوزه علوم      موانع موجود بر سر راه جهش علمي      كه  

در سـاختارهاي آموزشـي،     بايـستي   ايـن موانـع     . جنبش ضروري نرم افزاري مورد نياز پديدار شـود        
وجهي بـه مـسئله زبـان در نظـام          كم ت از سويي   . شودپژوهشي و فرهنگي جامعه شناسايي و تحليل        

نگـرش هـا و     همچنـين   ي،  انـسان هاي مضاعف اين نقيصه در مـورد علـوم           آموزش عالي و خسارت   



 ي و انـسان هـاي علـوم       هاي نامناسب در خصوص اعزام دانشجو به خارج از كشور در رشته             سياست
به سـاير علـوم، و      ي نسبت   انساناندك اعزام در علوم        آمار عدم مديريت علمي مناسب پس از اعزام،      

 بـه ويـژه در      »خـارجي «ي بـه زبـان      انـسان وجود نوعي فضاي بدبيني و ترديد نسبت به توليد علوم           
قابل تأمل است و از سوي ديگـر اهميـت اسـتقلال و     اجتماعي از جمله موانع ـهاي فرهنگي   حوزه

  ISIوده و بـا  داشتن ابتكار عمل، وجود پايگاهي را كه محوريت علمي را در اين زمينـه ايجـاد نم ـ  
 . رقابت نمايد، ضروري مي نمايد
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دهـد، مـا بـه دليـل         ي نيز بـدان گـواهي مـي       انسانچنان كه گفتيم و تاريخ تفكر بشري در حوزه          
شود آنچـه     هاي تفكر ديني، آورده هاي متنوع و فراواني در اين حوزه داريم و بسيار ديده مي                 ويژگي

تلاش همه جانبه اي مورد نياز است تا به جايگاه مناسـب شـأن              . كنيم  م از ديگران تمنا مي    خود داري 
 :رسد در اين باره اقدامات زير ضروري به نظر مي. خود دست يابيم

انديـشمندان بـا يافتـه هـاي دينـي و             ضرورت خودباوري و برقراري ارتباط عملـي دو سـويه         . 1
گـاه    تجارب مسلم تاريخي نشان داده است كه هيچ       . ن ناپذيرند هاي بشري كه اتفاقاً هر دو پايا       آورده

بـرداري از     بـراي نيـل بـدين مقـصود بهـره         . تفكر با تقليد و دنباله روي صـرف پـيش نرفتـه اسـت             
 . سازوكارهاي مناسب ضرورت دارد

ي كـشورمان قـرار دارد، سـازوكار تعامـل          انـسان انديشمندان علوم     يكي از موانعي كه فرا روي     . 2
 درصد اسـناد علمـي ايـران    3/2تنها چندي پيش اعلام شد كه .  است بومي ـ اسلامي با جهĤن مباني 

 درصد اسـناد    1/27كشورهايي مانند آمريكا و انگليس      حالي كه در     در   .ي است انسانمربوط به علوم    
ي نـاگزير اسـت بـراي       انـسان انديـشمند علـوم       در كـشور مـا نيـز       .ي قـرار دارد   انساندر حوزه علوم    

 به تنهايي نمي توانـد تـابلوي دقيقـي از           ISIاقدام كند، در حالي كه       ISIنديشه خود از طريق     ا  عرضه
 چرا كه بسياري از توليدات علمي ارزشـمند         .ي ترسيم كند  انسانرشد علمي ايران را در عرصه علوم        

 نمايه نمي شود و وجود يك سيـستم         ISIي ايران به لحاظ معرفتي در       انسانبخش سنتي حوزه علوم     
پارادوكسي  .ومي كارآمد در ارتباط با ارزيابي كمي و كيفي رشد علمي در اين عرصه ضرورت دارد               ب

انگارند، در حـالي     مترادف مي » تقليد در همه چيز   «شدن را با      برخي جهاني . جا است   كه گفتيم همين  
ميزان اطـلاع رسـاني دربـاره مزيـت هـا و نحـوه              از سويي   . كه اين رويكرد صحيح و منطقي نيست      
و بايـد وزارت علـوم در ايـن زمينـه تـلاش               كافي نيست  ISIانتشار مقاله در مجلات داراي تائيديه       

ي براي  انسانجدي تري داشته باشد و براي افزايش رغبت و انگيزه دانشمندان ايراني در حوزه علوم                
ز تعاطي و تضارب آراء با دانشمندان جهان كار فرهنگي جدي صورت گيرد و برخي بـدبيني هـا ني ـ       



حضور در مجامع    ي جهت انساناين اعتقاد وجود دارد كه بايد دانشمندان و محققان علوم            .رفع شود 
 و برخي موانع و مشكلات در اين عرصه با كمـك دولـت مرتفـع                شوندعلمي بين المللي مساعدت     

 روش شناسي و فلسفه علم داراي نقش كليـدي در زمينـه             از سوي ديگر بايد توجه داشت كه       .شود
 چـارچوب هـا و پـيش فـرض          و است تعاملات علمي ميان دانشمندان ايراني و غيرايراني         گسترش

 ايـن گزينـه در صـورت موفقيـت مـي            .ي متفاوت است  انسانهاي علمي در برخي رشته هاي علوم        
  ISI  بايـستي  بنـابراين، .تواند مرجع قابل اطميناني در جهان سوم و همچنين كشورهاي اسلامي باشد           

، اما بايد توجه كرد     ددرگ به عنوان يكي از شاخصه ها حفظ         صرفاً و   اندازي شود   راه ايراني و اسلامي  
ي و سنجش كيفـي نـوآوري هـاي علمـي در ايـن عرصـه                انسانارتقاء علوم   . تنها شاخص نيست  كه  

 وزارت علـوم در اسـتمرار تـلاش هـاي خـود، ضـمن همفكـري                 لازم است . ضرورتي بايسته است  
زه و دانشگاه به شاخص هـاي واقعـي و دقيـق بـراي داوري دربـاره                 نزديك با محققان و اساتيد حو     

 رسانه الجزيره، با استفاده از همين ايـده توانـست ضـمن حفـظ            .نوآوري هاي علمي دست پيدا كند     
 . المللي مناسبي براي خود بيابد جايگاه بومي و جغرافيايي خود، جايگاه بين

 در اين بانك مي توان به شائبه هايي كه           با حضور  وضروري است   هم  حضور در اين بانك     البته  
انحصار شكني و ايجـاد يـك قطـب         .  داد  پاسخ ،به وجود آورند   تفكرات جديد ما   ممكن است براي  

بـراي ايجـاد ارتبـاط بـين بانـك مقـالات            . مهم علمي رقيب مي تواند گامي مؤثر در اين زمينه باشد          
 . يك ضرورت داردهاي بومي سنتي نيز ايجاد ارتباط ارگان موجود با يافته

ي دانشگاهها نيـز    انسانرشته هاي علوم     اعضاي هيئت علمي     ءآيين نامه ارتقا  بنا بر آنچه گفتيم     . 3
جايگاه كرسي هاي نظريه پردازي در آئين نامه ارتقاء اساتيد روشن           لازم است    .نياز به بازنگري دارد   

نامـه ارتقـاء      بايـد در آيـين     ، سـاله صـورت گيـرد      20انداز     اگر قرار است كه دستيابي به چشم       .شود
اعـضاي  ميان  در  اوضاع موجود به جاي آنكه       چراكه   ؛اعضاي هيئت علمي تجديد نظر صورت گيرد      

، روحيه تقليد و تلاش براي كسب درآمد را بر جايگاه جوشش             روح تحرك ايجاد كند    ،هيئت علمي 
ي هيئـت علمـي بـا    نامـه ارتقـاء اعـضا     آيـين ضـرورت دارد . علمي و جنبش نرم افزاري مي نـشاند       

بايـستي از   نوآوري علمي در اين عرصـه را ايجـاد كنـد و              ي بتواند زمينه  انسانهمفكري اهالي علوم    
 رويـه   .سطحي شدن محصولات علمي كمك كند، پرهيز شـود         اتخاذ هر گونه سياستي كه به كمي و       

عـات مـتن    فعلي كه به جاي ارج نهادن به نظريه هاي موجود در هر مـتن تحقيقـي بـر تعـداد ارجا                    
انديشي از محقق و مقلد بـار آوردن او   دهد، جز گرفتن روحيه ابتكار و نو تحقيقي امتياز بيشتري مي  

 چه ثمري در بر دارد؟
يـك مـسير روشـمند و دقيـق         كه  نظريه پردازي، نقد و مناظره       كرسي هاي با همين استدلال،    . 4

در   بايد جايگاه مناسبي   ،ي است سانانبراي ارزيابي كيفي نوآوري هاي علمي محققان در حوزه علوم           



 بي تـوجهي بـه   .پيدا كند ساختار كلان مقررات وزارت علوم و آئين نامه ارتقاء اعضاي هيئت علمي        
به نظر مي   . ي مضاعف است  انساني اختصاص ندارد، اما در علوم       انساننوآوري در كشور ما به علوم       

 به ايجاد زمينه اجرائي بـراي اهميـت         رسد يكي از وظائف مهم شوراي عالي انقلاب فرهنگي توجه         
 . دادن به نو آوري ها باشد

در ابعـاد ديگـري چـون    ي انسانمعيارهاي اولويت و شاخص هاي ارزيابي كمي و كيفي علوم          . 5
هـا مـشوقان و       همـواره شـاخص   . هاي آموزشي و پژوهشي نياز بـه بـازنگري اساسـي دارد             مديريت

اي آموزشي و پژوهشي هستند و بايستي از ايـن اهـرم            ه  محركان عمده اي در رويكرد مديران بخش      
هـا    ايجاد فضاي رقابت در زمينه هاي تحول آفريني نياز به تحول در شـاخص             . بيشترين فايده را برد   

 .    دارد
بـراي آنكـه     .ء صرف منحصر شـود     ارتقا كسب درآمد و  سيستم  به  مجله علمي پژوهشي نبايد     . 6
ي براي دريافت منافع مـالي      سيستمتنها   نبايد   پيدا كند،  عتبرممجله علمي پژوهشي بتواند وجهه       يك
مقاله نمـي توانـد بـه عنـوان يـك معيـار صـرف در                  باشد و چاپ    اداري ـ مرتبت علمي  ء ارتقا و يا 

د بايد  اعتبار ياب علم براي آنكه    . نيز لحاظ شود   سنجش مدنظر قرار گيرد و بايد ميزان تأثيرگذاري آن        
 .و فرصت پايدار ايجاد كند در مرزهاي دانش حركت كرده

فقط مقاله    فعلي مراكز تحقيقاتي   اوضاعدر  : يانسانعلوم   مراكز تحقيقاتي بازنگري در رويكرد    . 7
دارد و نـه     بـا سـاختار تحقيقـاتي جهـان مطابقـت             نـه  الگوي تحقيقـاتي كـشور    امروزه   .نويسند مي

مشكل را مي تـوان     لت اين   ع. انديشه مشخص نمايد    است مرجعيت علمي خود را در جهان        توانسته
ي بـه نـام     ه دانـشگا   هاي ايجاد شعبه است،   اتفاق افتاده  آنچه .ستنمراكز تحقيقاتي دا  در ناكارآمدي   

به پـذيرش دانـشجو و فـارغ        يا كل بشريت،    مراكز تحقيقاتي است كه به جاي حل مشكلات كشور          
مراكـز تحقيقـاتي   مي جديـد  و نظريات عل تعداد ثبت اختراعمقايسه  . دپردازالتحصيل كردن آنها مي     

 فعلي مراكز تحقيقاتي است كـه فقـط         اوضاعگوياي    با مراكز تحقيقاتي ايران    توسعه يافته كشورهاي  
به معنـاي اقتـصادي شـدن         پيشرفته موجود  رسيدن به توليد علمي كشورهاي    البته  . نويسند مقاله مي 

نـو آوري و حـل      .  نيست ضمن حفظ اين نگاه ضرورتي در تعميم آن بر كل         توليدات علمي است و     
 . مسائل اهميت و ارجحيت بيشتري دارد

 نگـارش مقالـه   نسبت بـه تفكر حاكم بر جامعه علمي      از جمله مواردي كه نياز به تحول دارد،         . 8
شـد و   با ي و دانـشيار   ياسـتاديار رسـيدن بـه      و ارتقاء   ،هدف نويسندگان مقالات   تا زماني كه  . است

 ISI بود و نبـود    ،لي و بين المللي در رده هاي بعد قرار گيرد         علم به جامعه علمي داخ     اهميت عرضه 
آنچه بايد تغيير كند تفكر حاكم بر جامعه علمي از نگارش مقاله             . نمي كند  اهميت خاصي پيدا   بومي
 .است



هـاي   تلاش هاي حوزه   .فرايند خاص توليد علم در حوزه هاي علميه ناديده گرفته شده است           . 9
ر آمارهاي كشور منظور نمي شود و اين نقيصه اي است كه بايـستي رفـع                دعلميه براي توليد علمي     

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال هاي اخير همواره اين اشكال را به گزارش هـاي ملـي                  . گردد
ولان امر، نا آشنايي اغلب آنهـا       ئوارد كرده است و تصور مي شود يكي از دلايل عمده در غفلت مس             

 حـوزه انتظـار    و نخبگان علمينبايد از اساتيد برجسته.  در حوزه ها است با فرايند خاص توليد علم    
 ،داشت با زبان انگليسي آشنايي داشته باشند تا خود نسبت به معرفي نتايج علمي خود مبادرت كنند                

 نسبت به ترجمـه و عرضـه ايـن نتـايج در قالـب هـا و                   امكان مورد نياز   بلكه برعكس بايد با ايجاد    
 سيـستم آموزشـي حـوزه در حـال         البته اين خطر وجود دارد كه        .لمللي اقدام كرد  فرهنگ رايج بين ا   

 و حـوزه مـا در    بـوده جريان پرشتابي در حال پيشروي.  به سمت سيستم دانشگاهي است   دگرديسي
اسـت   به سمت سيستم دانشگاهي  گرايشدر حال، به جاي باز نگري مستمر خود،         توليد علم  جهت

 . ضايعات جبران ناپذيري را نيز در پي خواهد داشتكه در كنار فوائد شكلي خود
ايجاد نظام  در جهت    .شودتر    فعالنظام نمايه سازي استنادي مجلات فارسي زبان        لازم است   . 10

ISI    مقالات و مجلات فارسي زبان همراه با تعداد اسـتنادات و ارجاعاتـشان             بايستي  ايران  در   بومي
نظام نمايه سـازي اسـتنادي مجـلات        ي طولاني است كه از      ها  مدت. در اين نظام نمايه سازي شوند     

 تا كنون تمامي    79 دانشگاه شيراز از سال      سخن گفته مي شود و برخي دانشگاهها مانند       فارسي زبان   
 تـا و مي توان تعداد ارجاعات را از اين كتابخانـه بـه دسـت آورد                 است   مجلات را وارد بانك كرده    

ي مجلات فارسي زبان بـراي هيئـت مميـزه دانـشگاه هـا كـاربرد        اندازي نظام نمايه سازي استناد      راه
   .داشته باشد

شايـستگي انجـام    بـا وظيفه خود را بخواهد ي انساناگر علوم : تأكيد بر رهيافت مسئله محور. 11
 مسائل علـوم  ،تر شدن جهان كوچك باامروزه .  بايد رهيافتي واقعي و مسئله محور داشته باشد،دهد
عـلاوه بـر    تا   ش كنند بايد كوش ي  انسانانديشمندان حوزه علوم      .اند  جهاني بدل شده  ي به مسائل    انسان

يك رشته خاص با ديگر حوزه هاي دانش نيز آشنايي داشته باشـند تـا ميـان صـاحبان      تخصص در
هـاي شـكوفايي علـوم نيـز       ويـژه در دوره  چنان كه در گذشته و بهگيرد،تعامل سازنده شكل  علوم

ي، همانند ساير حوزه ها، بايد در بردارنـده         انسانهاي حوزه علوم       پژوهش ،براينبنا. چنين بوده است  
 .هايي را حل كند هاي مختلف باشد تا مشكل يا مشكل هايي براي پرسش نظريه ها و يا پاسخ

وجود نهادهـاي مختلـف فرهنگـي در        : ضرورت تدوين و عرضه نظام جامع فرهنگي كشور       . 12
هـا، مـوازي كـاري هـا و           لازم را داشته باشند، باعث درهـم ريختگـي        همپوشاني  كشور بدون آن كه     

ي در جـاي    انـسان حضور رشته هاي مختلـف علـوم        . اند  هاي مناسب شده    فقدان راهبردها و تاكتيك   
جاي اين پروژه مهم از مرحله پژوهش و تدوين گرفته تـا تبيـين كاركردهـا و شـيوه هـاي اجرائـي                       



هاي مختلف مـديريت و تـاريخ از جملـه            ي، حقوق، گرايش  شناس  جامعه شناسي، روان  . آشكار است 
 .  ي خواهد بودانساندارنده تأثيرات متقابلي با علوم  بر اين نظام در. اين رشته ها هستند

 


